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)سيغانی ( سيدجواد   

  درآئينۀ تاريخ"سيغانی "سيمای حسن اميری 

  )بخش اول(

بوده " تلويزوين آريا نای افغانستان" حسن جان اميری ،سيغانی يکی از برنامه سازان کينه توز وبد نام 
که بخاطرحصول چند دالراز ارباب پيشينش ،امروز به حنجره رسای استعمار مبدل شده ودر زادگاه و 

زھر خصومت، کينه وعقده حقارت،که کرارامًلت ستمديده . می پاشد " زھر "ن خويش پيوسته سرزمي
افغانستان وبھترين نيروھای وطنپرست را آماج خشم قرارداده وبه آتش بازی ھای سياسی، ملی و 

  .قومی نقش ھيزم کش را درحوادث بحرانزای کشورايفا مينمايد

فرومايه وسوابق خانوادگی اين انسان نا بکارنگاه شود ، ھر گاه به کارنامه ھای ننگين اين عنصر
  .نميتوان انتظاری اعمالی جزازاين جنس ،از چنين انسان جفاپيشه وماوئيست جلاد وآدمکش داشت

در کجا " نطفه"با معرفی گرفتن اصليت اين رقاصه سيا سی وعوام فريب محيل ميتوان پی برد که اين 
محيط آلوده پرورش يافته وامروز چگونه به حيث يک دانه يی  وتوسط چه کسی گره يافته ودرکدام

تعفن زا درخدمت دشمان مردم افغانستان قرارگرفته ودرنقش يک شياد تنھا به ھدف تغيير مسيرافکار 
عامه از جريان جناياتی که درکشوردرجريان است وبرای خاک پاشی وپرده پوشی آن،يک بازی 

  .ان انداخته استکثيف را درخط منعکس تاريخی به دور

که پدراصلی اش تا کنون درزيرانبارازحدس وگمانھا در عشرتسرای سلطنتی ) اميری (حسن سيغانی 
يو سف کور بنا بر خصايل ويژه وانجام نقش . ميباشد )کور(،بی ھويت مانده است ظاھراپًسريوسف 

به حيث نماينده معين جاسوسی به حيث يکی از مھره ھای کارسازسلطنت درعھدصدارت ھاشم جلاد ،
نظام استبدادی درولسوالی سيغان قرارگرفت ودر کار زارجا سوسی وکشا نيدن مردم ستمديده با ميان 
به جوخه ھای اعدام وکوچ ھای اجباری مردم ودردام کشيدن ومجازات شنيع مردم در زيرچکمه ھای 

مجازات مردم ازقبيل وی درھمدستی با اميران وقت و. خونين نظام خون آشام وقت نقش معين داشت 
بيشترين . تيل داغ نمودن خلايق ، در ولايت با ميان افغانستان، بويژه ولسوالی سيغان شھره گرديد

قربانيان اين گرگ خونخوارعبارت بودند از عناصر آگاه وچيز فھم جا معه که يا زنده سربه نيست می 
از اثرشيطنت .د درزندان می پو سيدندگرديدند ويا اينکه در سياھچالھای نظام خون آشام ھاشم خان جلا

ولسوالی سيغان ،مردمان آن ولا، دسته دسته به کوچ ھای اجباری تن داده و " (!) کلانتر"وظلم اين 
باغھا،زمينھا ورمه ھای مردم بوسيله اين نوکرنظام ،به گونه ھای .درکويته پاکستان ره می گشودند

  .د پايه سلطنت به کابل ارسال می گرديدمتعدد از نزدشان چپاول شده وبرای اراکين بلن

نثارقصرنشينان دربارنمود ،ازطرف درباريان ) کور( در ازای اين خدمات ارزشمند خويش که يوسف
حامله يی به مثابه تحفه ازميان خوبان يکبارمصرف عشرتسرای سلطنتی برايش ارسال "کنيزه يی"

ھای سلطنت به عقد نکاح يوسف بای در آمده  گرديد ولحظات بعد اين کنيزه در اثر پا فشاری نماينده
زندگی زنا شوھری ميان اين دو موجود نا متجانس آھسته آھسته رنگ " اميربی بی "وبا تعويض نام 

در دنيای "حسن جان "اختيار نمود وبعد از سپری شدن پنج ماه ازعقد نکاح ، طفلک نا زيبای بنام 
ن نظام وقت را در پيشانی خويش به نمايان کشيده وتا ھستی قدم رنجه فر مود، که مھُرونشانی اراکي
  .کنون واضحأ اين نشان حرام را درجبين دارد

 يوسف کورباخاک پاشی گناھان قصرنشين وپوشش اين شرم عيان ، بيشترمورد تفقد در باريان واقع 
  )سيغانی(يوسف به) کور(وی با تغيير نام از يوسف .آن ديار را از آن خود نمود"سناتور"گرديد ولقب
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  .ذليل بر نتابيد" دلال "چھره بدل کرد؛ اما درنزد مردم شجاع وغيرتمند آن وادی ھرگز از موقف يک

در لحظا تيکه اعلی حضرت ھما يونی محمد ظاھرشاه در تخت سلطنت قد می کشيد وشوق سفر به 
مل ومشايعت کمنظير تفرجگاھھا وشکارگاھھا می کرد؛ ھمگام با آن يوسف سنا تور نيز با آما دگی کا

، که از )لطيفه جان (و)ناديه جان (،) رخشانه جان(ودلفريب شاه ، آھو بره ھای نا زنينی را بنام ھای 
حصول اين عقدحرام بدست آورده بود طورسخا وتمندانه برای ولينعمت خويش تقديم نموده وپيوسته 

ملقب "ميرشکار "يز به نام در گشايش اين باب، پدريوسف کور ن. دل نازک اورا بدست می آورد
. گرديد ودر رکاب شاه جوان مجموعه يی زمينه ھای تفريحی وخوش گذرانی آن را فراھم مينمودند

سطح عميق اين دلربای ھای مھمان نوا زانه آنقدر دھن شاه را شرين نموده بود که اين شاه تشنه، به 
دست از انتقام آھوھای بيگناه درکوه شده و" ھاجر"عشق آھو بره ھای يوسف سناتور ، عازم دياردره 

ھای سر به فلک ھاجر برنمی کشيد ،که بسياری ھا، لکه ھای خونين آھوان بيگناه اصلی را در دا مان 
  .می نگريستند) کور(يوسف"آھو بره ھای "آلوده 

گفتيم زمانيکه حسن مشھور به اميری سيغانی ديده به جھان گشود وپا به مکتب گذاشت، طعنه ھای 
طاران خويش را نسبت به چگونگی ازدواج مادرش وفقدان پدراصلی خود پيوسته با گوشت ھمق

وپوست خويش حس نموده وھمينجا بود که عقده ھای حقارت تن وروح آن جوان را درھم پيچا نيده 
  .وآن را پالايش ميداد

بعد از  حسن سيغانی با کاوش وپی بردن اسرار ازدواج مادرش با مرد نا شناسی مثل يو سف که
تشکيل جنين در رحم صورت گرفته بود پی برده وبا تو جه به رھيا بی طبيعی ووابستگی به ذات 

  .نام داشت ،به اميری ملقب گرديد"امير بی بی " اصلی ،منبعد با توجه به اسم مادرش که

نه را شنيدن افسانه ھای ترا ژيک اين داستان غم انگيز پيو سته روح وی را آماج قرار داده وحس کي
ھکذا برای فرونشاندن فوران اين آتش بغض وکينه ، حسن اميری راه سا .در وجو دش پرورش ميداد

پدرمواجه گرديد واين نفتی بود که با ) عاق(زمان جھنمی ما ئويستی را بر گزيد ودر پا داش آن به 
عنصر عصيانگر  لای آتش انداخته شده وامواج جنون بيش از پيش در بدنش راه بازکرد، تا اينکه اين

وانتقامجو وظيفه آلوده ساختن ميوه با زھر وزھری ساختن مخازن آب، تيزاب پاشی بر رخسار 
  .دختران جوان را در شھر کابل برگزيد وصدھا قربانی را دراين را بجا گذاشت

در وابستگی با سا زمان خون آشام ما ئويستی وبرای انجام ما موريت ھای جنا يتکارانه ،حسن اميری 
بسوی منا طق کوھستان ره گشود وبا غلام حضرت که در آن زمان از يا غيان آن ديار بود ھمنواشده 
ودرنزديکی با ملک طاھر ھمجنس باز والماس قره باغی در بسا قتل ھا،آشوب ھا وسرقتھا مشارکت 

  .داشت 

وانی دست سپری نمود، در ايام ج)غلام کور (حسن اميری که دوره ھای نوجوانی خويش را درآغوش 
به حصول بدھکاری ھای خويش زده ودر محيط زيست خويش واقع کا رته پروان کا بل ،با عث ازيت 
دختران مکاتب می شد که لاجرم به يورش يکی از ھمسا يگان باغرور وجسورکا رته پروان مواجه 

  !شده وداغ ھای چاقو را بر سرين خويش به ياد گارکشيد

  !ادامه دارد

ست، با وجدان وبا شرف بمنظور ادای دين ملی، بايد درزمينۀ افشای نقش ھای ھرانسان وطنپر:نوت
  !خائنانۀ اين گژدم شرير و نوکراستعمار، دين ملی خويش را ايفا نمايد
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